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احکام روزه مسافر
در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی پاسخ 

خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید با ارسال پیامک پرسش های خود 

را به شماره ۳۰۰۰۷۲۸۹ با ما در  میان بگذارید.

 مسافر کیست و در هنگام سفر چگونه باید روزه خود را به جای آوریم؟ به ویژه در روزی 

که سفر را آغاز می کنیم و روزی که به شهر خود بازمی گردیم.

 شخص مسافر بنابر نظر مرجع تقلید خود می تواند برای سفرش برنامه ریزی کند 

و قضای آن را بعد از برگشت به وطن و شهر خود به جای آورد.

مسافر کیست؟

 پاسخ اجمالی:

اگر سفر شخصی در ماه مبارک از شرایط زیر برخوردار باشد از نظر شرع، آن 

شخص مسافر بوده و احکام جاری بر اعمال او احکام مسافر است.

۱: مجموع مسافت رفت وبرگشت نباید کمتر از هشت فرسخ، یعنی ۴۳کیلومتر 

باشد؛ به عبارت دیگر فاصله مبدأ و مقصد حداقل باید ۲۱و نیم کیلومتر باشد.

(حد ترخص)

۲: قبل از اینکه سفر شروع شود قصد پیمودن حداقل هشت فرسخ را داشته باشد.

۳: قبل از خارج شدن از حد ترخص از تصمیم پیمودن هشت فرسخ پشیمان نشود.

۴: سفرش در اثنای پیمودن مسافت شرعی، با رسیدن به وطن یا مکانی که قصد 

اقامت ۱۰روز در آنجا را دارد، قطع نشود.

۵: سفر، مشکلات شرعی از جمله قصد برای انجام کار حرام را دارا نباشد.

۶: مسافر به  طورکلی در سفر نباشد مثل: عشایر و...

۷: شغل مسافر سفرکردن نباشد مثل: رانندگان بین شهری یا شغل وی در شهر 

دیگری قرار نداشته باشد.

۸: حد ترخص را رد کند، یعنی از وطن یا جایی که قصد اقامت ۱۰روز یا بیشتر را 

دارد به اندازه ای دور شود که صدای اذان شهر را نشنود و دیوار های شهر را نبیند.

روزه داری در سفر

 پاسخ اجمالی:

مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، ولی برای فرار از روزه، مسافرت مکروه 

است. همچنین است مطلق سفر در ماه رمضان، مگر اینکه برای حج یا عمره یا 

به دلیل ضرورتی باشد.

مسافرى که باید نمازهاى چهار رکعتى را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه 

بگیرد و مسافرى که نمازش را تمام مى خواند، مثل کسى که شغلش مسافرت یا 

سفر او سفر معصیت است، باید در سفر روزه بگیرد.

اگر غیر روزه رمضان، روزه معین دیگرى بر انسان واجب باشد، بنا براحتیاط 

واجب نباید در آن روز مسافرت کند و اگر در سفر باشد، باید قصد کند که ۱۰روز 

در جایى بماند و آن روز را روزه بگیرد، ولى اگر نذر کرده باشد روز معینى را روزه 

بگیرد، مى تواند در آن روز مسافرت کند.

کسى که نمى داند روزه مسافر باطل است، اگر در سفر روزه بگیرد و در بین روز 

مسئله را بفهمد، روزه اش باطل مى شود و اگر تا مغرب نفهمد، روزه اش صحیح است.

اگر فراموش کند که مسافر است یا فراموش کند که روزه مسافر باطل است و در 

سفر روزه بگیرد، روزه اش باطل است.

اگر روزه دار بعدازظهر مسافرت کند، باید روزه خود را تمام کند و اگر پیش از ظهر 

مسافرت کند، وقتى به حد ترخص برسد، یعنى به جایى برسد که دیوار شهر را 

نبیند و صداى اذان آن را نشنود، باید روزه خود را باطل کند و اگر پیش از آن روزه 

را باطل کند، بنابر احتیاط کفاره نیز بر او واجب است.

اگر مسافری قبل از ظهر به وطن یا محلی که می خواهد ۱۰روز در آنجا بماند 

رسید، باید آن روز را روزه بگیرد، البته اگر قبل از آن عملی که مبطل روزه است، از 

وی سر نزده باشد. اما اگر قبل از رسیدن به مقصد، کاری که روزه را باطل می کند 

(از قبیل خوردن، آشامیدن و...) از او صادر شده باشد، دیگر نمی تواند آن روز را 

روزه بگیرد، بلکه باید بعد از ماه مبارک، آن را قضا کند.

بپرس
 و بدان

دعای اسم اعظم

 ماه مبارک رمضان همان طور که به ماه بهار قرآن معروف شده است،

ماه بهار معنویت نیز هست. حال و هوای معنوی این ماه به همه برای 

تقویت انگیزه های معنوی کمک می کند.

اگر به منشأ این معنویتی که ماه مبارک زمینه ساز آن می شود دقت 

کنیم، آن را در چند عنصر مهم درمی یابیم؛ اول از همه توجه به قرآن،

این کتاب نور و هدایت که برکات زیادی در هم نشینی با قرآن وجود 

دارد. موضوع مهم دیگری که در ماه مبارک رمضان وجود دارد که 

مورد تأکید علما و منبع فیض و معنویت است، سحرخیزی، ذکر، دعا 

و مناجات سحر است که حافظ می گوید: هر گنج سعادت که خدا 

داد به حافظ/ از یمن دعای شب و ورد سحری بود.

اما سحرهای ماه مبارک رمضان با همه سحرها فرق دارد، هم از جهت 

فضای معنوی ویژه و هم از جهت دعای مخصوصی که در سحرهای 

این ماه بزرگ خوانده می شود. دعای بزرگی که بیشتر ما توجه لازم 

را به آن نداریم، دعایی که از ادعیه بزرگ، عجیب و بسیار غنی شیعه 

است که بزرگان بر آن شرح نوشته اند و درباره فضایل آن سخن رانده اند.

حضرت رضا(ع) ویژگی های زیر را درباره دعای سحر از پدرشان از امام 

باقر(ع) نقل می فرمایند:    بزرگی و عظمت درخواست های این دعا در درگاه حق تعالی،

سرعت اجابت برای دعاکننده، وجود اسم اعظم در این دعا، دعای سحر از مکنون علم 

حق تعالی است، سفارش به حفظ این دعا از دسترسی نااهلان.   حضرت باقر(ع) در آخر 

کلام خویش این دعا را، دعای «مباهله» می خوانند. درواقع این دعایی که بیشتر ما 

توجه چندانی به آن نکرده ایم، اسرار توحیدی زیادی را دربردارد.

ــام جوانی کتابی در شرح ایــن دعــا نوشته اند.  حــضرت امــام خمینی(ره) در ای

 ایشان در مقدمه این کتاب درباره این دعای شریف می فرمایند: دعاهایی که از خزاین 

وحی،      شریعت، حاملان علم و حکمت به ما رسیده از بزرگ ترین نعمت های خداوند بر 

بندگان و از جمله رحمت واسعه  او بر شهرها و دیارهاست؛ زیرا این دعاها پیوند معنوی 

میان خالق   و مخلوق، رشته میان عاشق و معشوق، وسیله ورود به دژ محکم خداوند و 

عامل تمسک   به عروه الوثقی و حبل المتین اند.

اما روشن است که رسیدن به این غرض نهایی و مقصد والا   جز به قدر توان آدمی در توجه 

به معنای ادعیه و قدرت او در فهم اسرار و حقیقت آن ها  ممکن نیست.    در این میان،

من دعای مشهور مباهله را که از ائمه اطهار(ع)، به منظور  توسل به حضرت نورالانوار در 

سحرگاهان به ما رسیده ـ از دعاهایی یافتم که قدرش بسی   جلیل  و منزلتش بسی رفیع  

است، زیرا مشتمل بر صفات حسنای الهی و امثال علیای ربوبی  است و اسم اعظم و 

تجلی اتمّ اقدم پروردگار در آن آمده است؛ ازاین رو خواستم آن را از بعضی  جهات، با 

توانی اندک و دانشی ناچیز، به مقدار استعداد خویش شرح دهم. ان شاءا... خدای 

تعالی به برکت این ایام به ما توفیق دهد که توجه بیشتری به این دعای عزیز کنیم و از 

گنج بی انتهای آن بهره ببریم.

۲۳فراز کوتاه، ولی پرمحتوای دعای سحر با عبارت «اللَّهُمَّ إنِِّی أسَْألَکَُ» شروع می شود و از 

خداوند به حق زیبایی، جمال، جلال، عظمت، نور، رحمت، سخنان، کمال، اسما، عزتّ،

مشیتّ، قدرت، علم، قول، خواسته ها، مراتب شرف، سلطنت، فرمانروایی، مقام بلند،

احسان قدیم، آیات و شأن و جبروت او درخواست می کند و سپس می گوید: پروردگارا، از 

تو درخواست می کنم به آنچه هرگاه از تو به آن طلب کنم اجابتم می کنی، پس  ای خدا،

اجابتم کن و در پایان دعا آمده است: آنگاه هر حاجتی دارى  از خدا بخواه که به یقین 

برآورده خواهد شد .فرصت ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای آشتی با خداوند و 

ارتباط برقرارکردن با اوست و این دعای عرشی با مضمون توحیدی و یادآوری اسما و 

صفات الهی، می خواهد ما را برای طی کردن این مسیر و رسیدن به مطلوب یاری کند.

رمضان است و انس با قرآن
جستاری درباره تعيين سرنوشت انسان در ماه مبارک رمضان
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آمنه مستقیمی|    ماه مبارک رمضان فرصت منحصربه فردی برای تعیین و تغییر سونوشت انسان است. همچنان که یکی از مهم ترین پرسش هایی

که همیشه تاریخ ذهن بشر را به خود مشغول ساخته است مسئله سرنوشت و عوامل مؤثر بر آن است، اینکه سرنوشت و تقدیر آدمی تعیین 

که مطلوب انسان است وجود دارد و می توان مختارانه در این باره عمل  شده و تغییرناپذیر است یا راه برای ساخت سرنوشت و رقم زدن تقدیری

که مرور آن ها  کرد؟! آموزه های دین دراین باره تصریحات روشن و شفافی دارند

در ماه مبارک رمضان ما را در یافتن پاسخ سؤالاتی از 

کمک می کند و یادمان می دهد  این دست

که دلخواهمان است، چطور به تقدیری

دست یابیم.

درباره سرنوشت آدمی دو تفسیر وجود دارد؛ یکی آنکه 

سرنوشت هر فردی از روز نخست، بدون اطلاع و حضورش 

از طرف خداوند تعیین شده و قابل دگرگونی نیست.

بنابر این نظر، هر انسان نصیب و قسمتی دارد که ناچار 

باید به آن تن دهد و کوشش  برای تغییر سرنوشت بیهوده 

است. بنابراین انسان موجودی مجبور و بی اختیار است! 

بنابر آموزه ها و منابع دینی این تفسیر مورد تأیید اسلام 

نیست و پذیرش و باور به آن، تمام مفاهیم مسلمّ اسلامی 

همچون  تکلیف، جهاد، سعی و کوشش، استقامت و...

«اگر  را زیرسؤال می برد؛ استاد شهید مطهری می گوید:

مقصود از سرنوشت و قضاوقدر الهی،   انکار اسباب و 

مسببات و از آن جمله قوه، نیرو، اراده و اختیار بشر است،

چنین قضاوقدر و سرنوشتی وجود ندارد و نمی تواند 

وجود داشته باشد.»

(مجموعه  آثار شهیدمطهری، ج۱، ص ۳۸۴)

قرآن در تأیید داوری فطرت و حکم خرد، آزادی انسان 

را زیربنای تشریع دانسته و سرنوشت آدمی را در دست 

«وأَنَ لَّیسَْ للإِْنِسَانِ إلاَِّ مَا سَعَى ؛(نجم، خودش می  داند:

۳۹) بر آدمی جز نتیجه تلاش وی چیزی نیست.» نیز 

۳۸) هر  «کُلُّ نفَْسٍ بِمَا کَسَبتَْ رهَِینةٌَ ؛(مدّثر، می  فرماید:

کسى در گرو چیزى است که کسب کرده است.» در آیه 

«مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فلَنِفَْسِهِ  دیگر به بیان رساتر می فرماید:

 (۴۶ لعَْبیِدِ؛(فصلت، ومََنْ أسََآءَ فعََلیَهَْا ومََا رَبُّکَ بظَِلاَّمٍ ل�ِّ

هر کس کار نیکی انجام دهد، به سود خود انجام داده 

و هر کس کار بد انجام داده است، بر زیان خود اوست 

و خدای تو بر بندگان ستم نمی  کند.»

خدای متعال در برخی آیات قرآن بر نقش آدمی در 

تغییر سرنوشت و تقدیر خود به صراحت تأکید دارد،

«إنَِّ  برای مثال در آیه۱۱ سوره مبارکه رعد می فرماید:

اللَّهَ لا یغَُیِّرُ ما بقَِومٍ حَتىّ یغَُیِّروا ما بأِنَفُسِهِم؛ خداوند 

سرنوشت هیچ قوم (و ملتّی) را تغییر نمی دهد، مگر 

آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.» امام 

«خداوند نعمتی را  باقر(ع) درباره این آیه می فرمایند:

که به بنده اش می دهد، از او نمی گیرد تا این بنده 

مرتکب گناه و سبب سلب نعمت شود.»

(نورالثقلین، ج۲، ص۱۶۲)

ما معتقدیم که حوادث و وقایع ریزودرشت زندگی هر 

فرد توسط خداوند از قبل تقدیر می شود و این امور در 

دو لوح به نام «لوح محو و اثبات» و «لوح محفوظ» ثبت و 

ضبط است؛ اما این به معنای غیرقابل تغییر و تبدیل بودن 

این امور نیست .مرحوم علامه مجلسی درباره این دو لوح 

«آیات و اخبار دلالت دارند که همه حوادث و  می فرماید:

وقایع عالم در دو لوح ثبت است؛ یکی لوح محفوظ که 

هیچ گونه تغییر در آن راه ندارد و مطابق علم خداوند است.

دیگری لوح محو و اثبات که در آن چیزی ثبت می شود 

و سپس به دلیل مصالح بسیاری که بر خردمندان پنهان 

نیست، چیز دیگری برخلاف آن به ثبت می رسد؛ مثلاً در 

آن نوشته  است: عمر فلانی پنجاه سال است؛ بدین معنا 

که مقتضای حکمت پروردگار آن است که اگر کاری انجام 

ندهد که موجب کوتاهی یا طولانی شدن عمرش شود، پنجاه 

سال عمر می  کند.»

(مجلسی، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء، بیروت،۱۴۰۴ه،ق، ج ۴ ص ۱۳۰)

در تفسیر دوم از سرنوشت، درعین حال که دست تقدیر 

الهی در زندگی انسان را مردود نمی داند، نقش انسان 

را در تعیین سرنوشت زندگی او می پذیرد. یعنی خداوند 

خواسته و مقدّر کرده که بشر کارهایش را به اراده خود 

انجام دهد و سرنوشت خویش را رقم زند. بشر همیشه 

خود را در سر چهارراه هایی می بیند و هیچ گونه اجباری 

ندارد که فقط یکی از آن ها را انتخاب کند. سایر راه ها 

بر او بسته نیست. انتخاب یکی از آن ها به نظر، فکر و 

اراده او مربوط است؛ یعنی طرز فکر و انتخاب اوست 

که یک راه خاص را معین می کند.

 (مجموعه  آثار شهید مطهری، ج۱، ص ۳۸۵)

سرنوشت 

سرنوشت 
آدمی در 
لسان قرآن

از نظر قرآن و عقل، انسان سرنوشت خود را با دست 

خویش تعیین می کند. این مطلب با علم خدا به اینکه 

عاقبت انسان چگونه خواهد شد، در تضاد نیست؛ زیرا 

خدا می داند انسان با اختیار خود چه کارهایی را انجام 

می دهد و چه  کارهایی را ترک می کند. یعنی خداوند از 

پیش (ازل) می داند انسان با اختیار خود کار خاصی را 

انجام می دهد، یا آن را با اختیار خود ترک می کند. این 

علم تأثیری در معلوم (کار انسان) ندارد، یعنی این گونه 

نیست که بگوییم؛ چون خدا می داند انسان در فلان 

روز نماز می خواند، نمازخواندن از روی اجبار باشد!

آموزه های نورانی اهل بیت(ع) بر این حقیقت دلالت دارند که امکان پدیدآمدن 

تغییر در قضاوقدر غیرحتمی الهی وجود دارد. امام صادق(ع) در تبیین اثرات دعا،

«دعا قضای الهی را برمی گرداند  در توصیه به یکی از شاگردان خود می فرمایند:

اگر چه قضای الهی محکم شده باشد؛ ازاین رو زیاد دعا کن که آن کلید هر رحمت 

(الکافی، ج۲، ص ۴۷۰). و برآوردن هر حاجت است.»

«صدقه، مرگ   پیامبر اکرم(ص) نیز درباره تأثیر صدقه در زندگی انسان می فرمایند:

بد را از انسان دفع می کند.» (کافی، ج۴، ص ۵). علاوه براین، در روایت دیگری 

«صله رحم  از امام صادق(ع) درباره تأثیر صله رحم در سرنوشت آدمی، می خوانیم:

اعمال را پاک می کند، بلا را دفع می کند، اموال را افزایش می دهد، بر طول عمر 

می افزاید و رزق را توسعه می دهد.»(کافی، ج۲، ص۱۵۲)

یــات نیز به نقش آدمــی در تعیین سرنوشت  روا

ــد؛ در روایــتــی نقل شــده است  خــود تصریح دارنـ

که امیرالمؤمنین(ع) از کنار دیــوار شکسته و کجی 

برخاستند، از ایشان پرسیدند: از قضای الهی فرار 

می کنید؟ فرمودند: از قضای الهی به قدر او پناه می برم.

(توحید صدوق، ص ۳۳۷) این فرمایش حضرت(ع) یعنی آنکه هرچند 

تا قانون علیت که منتهی به فرمان خداست، نباشد؛

دیوار شکسته سقوط نخواهد کرد، اما همان خداوند به 

ما عقلی داده که آن خود یک حلقه از سلسله قانون علیت 

است و یک عامل بازدارنده در برابر این گونه حوادث.

تقدیر در 
آینه روایات

تقدیر الهى در شب قدر بر طبق شایستگی افراد و اعمالشان تعیین می شود. یعنى براى هرشخصی  آن چیزی را مقدّر مى کنند که شایسته آن 

است؛ یا به تعبیری دیگر، زمینه هایش از ناحیه خود او فراهم شده است و این نه تنها منافاتى با اختیار ندارد، بلکه تأکیدی بر آن است.

 (تفسیر نمونه، ج ۲۷، ص ۱۸۷)

 خداوند بر اساس نظام سراسر حکمت هستی، مقدّر کرده بین پدیده های جهان روابطی خاص برقرار است؛ برای مثال می بینیم خوردن برخی 

غذاها بر تقویت حافظه مؤثر است. اعمال و کردار اختیارى انسان نیز از این قاعده مستثنا نیست و بین عمل و نتیجه آن رابطه مستقیمی وجود 

دارد. در شب قدر خداوند متعال رفتارهای برآمده از اختیار انسان را می سنجد و تقدیرشان را بر اساس قالبی تعیین می کند. بنابراین، بین تقدیر 

الهى و اختیار انسان، هیچ منافاتى وجود ندارد؛ زیرا در سلسله علل و شرایط مؤثر در سرنوشت انسان، اراده او یکى از علل و اسباب است. بنابراین 

می گوییم: آنچه در شب قدر مقدّر می شود به معنای سلب اختیار از آدمی نیست.

رابطه تقدیر 
و شب قدر


